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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 فرض اولبیان شد و عرض شد که فرض اول در جلسه گذشته بود. عرض شد که این مسأله سه فرض دارد.  856بحث در مسأله 

مشخصه این فرض، این است که اجاره  عرض شد که .شود رینظافت مسجد اج یبرا شخص جنب، در حالت جنابت این است که

ت که حرامی اس باشد، تعلق گرفته است ولی چون این عملِ مباح، متوقف بر مقدمهمیبه عمل مباح فی نفسه که نظافت مسجد 

گیرد. ایز نیست و اگر جنب؛ با حالت جنابت مسجد را نظافت کند، اجرتی به او تعلق نمیباشد، جدخول یا مکث جنب در مسجد می

پس در این فرض، هم از نظر حکم تکلیفی، اجیر کردن شخص جنب برای نظافت مسجد حرام است و هم از نظر حکم وضعی، 

 گیرد.اجاره باطل است و اجرتی به اجیر تعلق نمی

را مطلقا حرام دانسته و چنین )ره( در فرض مذکور، اجیر گرفتن جنب برای نظافت مسجد  مرحوم سیددر ادامه عرض شد که 

جاهل باشد، در حالی که به نظر  شعالم باشد و چه به جنابت خود شچه اجیر به جنابت خود ای را باطل دانسته است؛اجاره

جاهل باشد، اقوی این است که دخول او  شرسد که اگر شخصِ جنب که برای نظافت مسجد اجیر شده است، به جنابت خودمی

لذا اجیر شدن او برای نظافت مسجد اشکالی ندارد و اجرتی که دریافت  چون به جنابت خود جهل دارد در مسجد اشکال ندارد

نظافت با حالت جنابت، فعل مباح است و اشکالی ندارد و مقدمه نظافت که دخول یا  است، زیرا اصلِکند نیز خالی از اشکال می

شخص به جنابتِ خود، مشکلی ندارد، پس حکم به حرمت اجیر گرفتن جنب برای  مکث جنب در مسجد باشد نیز به خاطر جهل

نیست، چون این حکم فقط فرضی  نظافت مسجد و بطلان آن به طور مطلق که از طرف مرحوم سید )ره( مطرح شده است، صحیح

عالم باشد، ولی اگر به جنابت خود جهل داشته باشد، اجیر گرفتن او برای نظافت  شنب به جنابت خودشود که جُرا شامل می

  مسجد اشکالی ندارد.

به  ، مختصایاجارهبه چنین ای و عدم تعلق اجرت حرمت اجیر گرفتنِ جنب برای نظافت مسجد و فساد چنین اجاره بنابراین،

صورتی است که شخص به جنابت خود و همچنین، به عدم جواز دخول با حالت جنابت در مسجد، علم داشته باشد، یعنی عدم 

داند که جنب است[ و هم به حکم علم جواز اجاره و بطلان آن، در فرضی است که شخص، هم به موضوع علم دارد ]، یعنی می

ه اجاره ب که ر شخص جنب جایز نیست که در مسجد داخل شود و در آن توقف کند[ زیرا درست استداند که بدارد ]، یعنی می

ر مقدمه مباح متوقف ب نظافت مسجد تعلق گرفته است و نظافت مسجد، فی حد نفسه امری مباح است و اشکال ندارد، لکن این امرِ

ف جنب در مسجد، شرعاً حرام است و مسلّم است که و دخول یا توق باشدحرامی است که دخول یا توقف جنب در مسجد می

اجتماع امر به نظافت مسجد با نهی از دخول یا توقف جنب در مسجد ]که نظافت بر آن متوقف است[ قابل جمع نیست، پس شخص 

ص جنب که خباشد مگر اینکه گفته شود که شای جایز نیست و فاسد میارهلذا چنین اج اجیر، عملاً قادر بر نظافت مسجد نیست

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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عالم به جنابت خود است، بتواند با عبور از مسجد ]غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی[، مسجد را نظافت کند، مثلاً با عبور از 

 آید.که در این صورت، مشکلی پیش نمیو خارج شود را بردارد  است ای که در مسجدزباله ،مسجد

علم  نیز که جنب است[ و به حکم داندیم یعنیبه موضوع علم دارد ]، جنب  در فرضی که شخصبه نظر مرحوم سید )ره(،  سؤال:

به  یاجاره باطل است و اجرت ،که در مسجد داخل شود و در آن توقف کند[ ستین زیکه بر شخص جنب جا داندیم یعنیدارد ]، 

المسمیّ )اجرت تعیین شده( و نه اجرت المثل )اجرت کاری شبیه به کاری که اجیر انجام  گیرد مطلقا، یعنی نه اجرتاجیر تعلق نمی

ط اجرت فق گیرد یامینبه اجیر تعلق نیز  ، سؤال این است که آیا در این فرض، اجرت المثلگیردداده است( به اجیر تعلق نمی

 گیرد؟میگیرد و اجرت المثل به او تعلق المسمّی به او تعلق نمی

جام جنب ان گیرد، یعنی کاری که شخصِرسد که از باب قاعده احترام عمل شخص، اجرت المثل به او تعلق میبه نظر می اسخ:پ

چه ، یعنی آن] «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»داده است و مسجد را نظافت کرده است، قابل احترام است لذا از باب قاعده 

به پرداخت اجرت المثل از طرف اجاره کننده به اجیر،  ،[فاسد باشد نیز ضامن استانسان نسبت به صحیح آن ضامن است، اگر 

های فاسد نیز مطلب از همین قرار است و مختص به نظافت در سایر اجاره .نظافت فی نفسه حرام نیستچون نفس  شودحکم می

 مسجد نیست.

شخص جنب؛ در حالی که  اجیر کردن به نظر مرحوم سید )ره(، این شد که ،(856خلاصه فرض اول از مسأله مورد بحث )مسأله 

 به جنابت خودش جهل داشته باشد، اجیر گرفتن اجیر . لکن عرض شد که اگر شخصِبرای نظافت مسجد جایز نیست ،جنابت دارد

 ،ته باشدتش علم داشمربوط به فرضی است که شخص به جناب ، فقطجواز گیرد و عدماجرت نیز به او تعلق می او اشکالی ندارد و

، لکن در همین فرض نیز فقط اجرت المسمیّ به اجیر تعلق همچنین، بداند که دخول و توقف در مسجد با حالت جنابت جایز نیست

 گیرد.گیرد، ولی اجرت المثل به او تعلق مینمی

نکه با حالت جنابت باشد یا با حالت اعم از ایشخص جنب را برای نظافت مسجد اجیر کند مطلقا،  ،انسان این است که  فرض دوم،

  کند.لی که جنابت دارد مسجد را نظافت در حا ،جنابت نباشد و جنُب

بین صورت علم به جنابت و جهل به جنابت تفاوت است، به این صورت که اگر به جنابت  ،به نظر مرحوم سید )ره( ،در این صورت

 سمیّالم جنابت خویش را فراموش کرده باشد و مسجد را نظافت کند، اجیر مستحق اجرت است و اجرت اجیر جهل باشد یااجیر 

گر اجیر ولی ا ده نسبت به جنابت اجیر جاهل باشد،اعم از اینکه اجیر به جنابت خود جاهل باشد یا اجاره دهن گیرد،به او تعلق می

چون کاری که شخص انجام داده است، حرام بوده است و اجرت به عمل  گیردعالم باشد، اجرت به او تعلق نمی شبه جنابت خود

بلکه آنچه  ،مسجد فی نفسه حرام نیست شود که اجاره به نظافت تعلق گرفته است و نظافتِگیرد، لکن عرض میحرام تعلق نمی

دادی قرار چون نیستحرام  عمل گیرد، اجرت بری که به اجیر تعلق میاجرتحرام است، دخول و توقف جنب در مسجد است، پس 

، بلکه و مقیّد به حال جنابت نبوده است در حالت جنابت تعلق نگرفته است ،به نظافت مسجد ،که اجاره کننده با اجیر بسته است

ابراین، ، بنشود و در مقابل کار حرام نیستبر طبیعی نظافت واقع شده است، پس اجرت در مقابل کار حلال پرداخت می ،قرارداد

این فرض که شخص به جنابت خود عالم است نیز اجاره صحیح است و از باب احترام به عمل شخص، اجرت المثل به او تعلق در 

 .گیردمی

صحیح نیست زیرا مرحوم سید )ره( در تلعیلی که آورده است، فرموده  ،تعلیل مرحوم سید )ره(، برای عدم تعلق اجرت به اجیر نکته:

؛ یعنی اجرت به اجیری که به جنابت خود علم «و لا یجوز أخذ الأجُرة على العمل المحرّم لکونه حراماًفإنهّ لا یستحقّ »است: 
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طور گیرد، لکن همانچون کاری که انجام داده است، حرام بوده است و اجرت به کار حرام تعلق نمیگیرد داشته است، تعلق نمی

رام نیست و آنچه حرام است، دخول و توقف جنب در مسجد است که عرض شد، در فرض مذکور، عمل نظافت، فی حد نفسه ح

فإنّه لا »ی که آورده است، به جای تعبیر لذا اجرت به کار حرام تعلق نگرفته است. پس بهتر بود که مرحوم سید )ره( در تعلیل

ر به خاط جنب به جنابت خود عالم است و ، یعنی چون شخصِ«لعدم القدرة علی التسلیم» :فرمودمی ،«یستحقّ لکونه حراماً

علق اجرت به او ت لذاندارد قدرت  ،بر تسلیم کاری که به او محوّل شده است )نظافت مسجد(تواند داخل مسجد شود، جنابتش نمی

منافات  «حراماً لکونه»تعبیر نیز با  ،(856به علاوه اینکه عبارت خودِ مرحوم سید )ره( در ذیل مسأله مورد بحث )مسأله  گیرد.نمی

 ء آخربخلاف الإجارة للکنس فإنّه لیس حراماً و إنّما المحرّم شی»دارد زیرا مرحوم سید )ره( در ذیل مسأله مذکور، فرموده است: 

د بنابراین، استدلال مرحوم سی و این سخن با حرام بودن نظافت، منافات دارد. «و هو الدخول و المکث، فلیس نفس المتعلّق حراماً

 پذیرفته نیست. «لکونه حراماً»ه( که فرموده است: )ر

«الحمدلله رب العالمین»


